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یطانِ  مِن   أعوذُباِلله جیم الشَّ  الرَّ
حم نِ  حیم بسِمِ الله الرَّ  الرَّ

لّ   اللهُ  و صلَّّ   مُُ مّد   القاسمأبی سیّدنا و نبیّنا ع 
لّ   اللعنةو  الطّاهرین الطّیبین و علّ آله  أجم عین   أعدائِهِم ع 

ود بیخ ... و توانیمنمیبرد و ما هم دیدیم او را دیگر عمویش  و طور شد دیگر ...این ...
رده امریکا ... خلاصه بُاو را و معلوم شد که آقا  !شچی چی عمویش برد، سر خودش بود، گفتمی

 گفتند: عجب، عجب! این عجبی کهحسرت  با عجیب من یادم است ،ه شدند این رفتهمتوجّ وقتی ایشان
 وو سرنوشت افرد شود که چقدر به این ذهنم محو نمی وقت ازگفتند هیچلم از روی حسرت و تأ شانیا

دیگر عمویش وسوسه کرد و این هم گفت که  [دیدند]دفعه اقبتش و تربیتش دل بسته بودند یکو ع
ما هم خبری  ... شد و هنفهمیدیم چ رفت امریکا و اصلًادیگر و خلاصه از دست رفت و  ...دیگر 

 نداریم.
 یقلبیک ارتباط  اصلًاها، ها، جواننوجوان ،هابچّه، خیلی کردندمی هها توجّهایشان خیلی به بچّ

 به نحو غیرعادی. ،غیرعادی دوست داشتند را شانیاشود بگوییم می که تقریباًطوریبه ،کردندبرقرار می
اختیار  ،ه بودیمما بچّ :گویندمی و به آنها گیرندیبان پدرشان را میها در روز قیامت گرهاین بچّ

 شتید که ما در یک همچنین مسائلیگذا چرا !بودیدن]بچه[ ، شماها که شدچیزی سرمان نمی ،نداشتیم
 !؟قرار بگیریم

نکُ ل  کُ و   م راع  کُ ل  کُ  سؤُولٌ ع  عِ  م م  هستید و همه ه گلّهمه شما مثل آن نگهبان  :پیغمبر فرمودند 1تهِیّ ر 
 د مواظبت کنید.نان هستتمسئولیتحت باید از آن افرادی که در تشما 

 گسیخته و بدون جهتیعنی یک نحوه آزادی افسار ت؛عوض شده اسخیلی  ،امروزه فرهنگ
کسی اختیار هر  کهشود دارد ترویج میمسئله مند نیست، این هدف ،دار نیستجهت ]بوجود آمده است[

 هرکسی !اختیار خودش را دارددیگر رسد شانزده سال میو پانزده سال به ه وقتی بچّ خودش را دارد!
این فرهنگ غربی  !کس هم ربطی نداردبه هیچ !خواهد بکندهر کاری دلش می !اختیار خودش را دارد

 ، فرهنگ اسلامی نیست.است البته
از نظر عقلی و از نظر  ایآ ؛اختیار به میزان رشد طرف بستگی دارد نه به سن طرف لۀئمس

اختیارش دست  ؟تشخیص مصلحت در حدی هست که بتواند مصلحت خودش را تشخیص بدهد یا نه
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من اختیار  :گویده مین بچّالآ بدهند و راه را به او نشان بدهند.توانند تشخیص آن کسانی باید باشد که ب
شما یک همچنین اختیاری به  تم.از بالا هم بیف خواهد بروم و، دلم میرودمیبالا دارم و از این نرده هم 

ان را آید پدرتقیامت میروز  !اختیار داری برو بابا بیفت دیگراگر بگوییم تو  ،دهید؟ نه دیگرمی او
 روم بالا چرا جلوی من رادارم میه نبودی، من که از آنجا ه بودم شما که بچّمن بچّ :گویدمی .آورددرمی

 ،من عقل ندارم :گویدمی !عقل ندارم ، من کهبرومخب  :گویدمی و خودت رفتی؟ت :دیگوینگرفتی؟ می
 .شودآید جایگزین شخص عامل و مباشر میدر اینجا عقل منفصل می .رفتمنمیبالا اگر عقل داشتم که 

دستش را بگیرد و بگوید بیا پایین، گوش  ،او باید بیاید و جایگزین شود ،عقل منفصل کیست؟ پدر است
 شود.آید و جایگزین میل منفصل می، این عقنروددوباره تا  ،خطر استچون  ؛گوشش را بگیرد ،نداد

ئله نظر یک مقداری از حد و حدودات مس راد اینها از این نقطۀبینیم که در افمی ،ولی امروزه نه
اینها  بعد از همۀ ،مت کشیده، پدرش درآمدهدارد، کار کرده، زحکه پدر تجربه حالیاند، درجلوتر رفته

دخالت  شمااِ!  ،نه :گویدبعد می ،که باید این کار را بکنی، باید این کار را انجام بدهی :گویدمیدارد 
د با پدر دار دارم! همن چ من اختیار دارم، ،حرف را بزنی همچینکنی، تو نباید شما چه میکنی، می

این را  ،زند در سرشده سال دیگر می ،من اختیار دارم :گویدن دارد میکه الآ بیند که اینمش میچش
 ،نرده افتادهاین بیند که این اگر جلویش را نگیرد از بالای دارد می پدربیند. آن نمی بچهاین  ،بینددارد می

 !جفتک بزند از بالا پرت شود این بچه نه، اصلًا !افتادن و بعد هم دیگر معلوم نیست چه خواهد شد
این خوشی  ،رسدآورد. این خوشی حسابت را میبابا این خوشی پدرت را درمی !م، خوش باشمخوش

رود، تا آخر عمرت به سرت شوی، حالا ای کاش بمیری تمام شود ببشود تا آخر عمرت فلج باعث می
 طور افتاد.بینی معلول شد و تا آخر عمر همینمی دفعهیکطوری نیست آدم بمیرد نه خوشی این بیاورد،

ه بچّ سال دیگر شد شما چه پاسخی برای اینبعد وقتی که ده سال دیگر شد، وقتی که بیست 
 هبیخودی نشسته بودی، پس برای چ هشما برای چ !بکنممن  :گویدخودت کردی؟ می :گوییمی ؟داری

 ؟طور آمدی نگاه کردیشما همین هی چنشسته بودی آنجا، برا
د که سواو بی برای خودمان درس خوانده بودیمما  ـ آقا زندگی مرحومبه سهم خودم در  من واقعاً

یک برخورد داشتیم، که نظرمان نسبت به آن مورد ای آقا به موارد عدیده در ارتباط با مرحوم نبودیم ـ
 !عجب :مفهمشصت سال میگذشت ن بعد از یم و الآجهت خاصی بود و با مخالفت ایشان روبرو شد

آن نظر اشتباه بود، تازه ما سی سالمان بود، سی و پنج سالمان بود، سی و پنج ساله که دیگر بچه نیست، 
 ،دیدهمسائل بعد را می ،دیدهدیده، قضایای بعد را میبینم او داشته میولی می ،مرد است دیگر عاقل

این مسائل را انجام بده و برای  ،این کار را بکن !نکن :گفتهدیده[ فتد را میافاق ]میاتّ بعدجریاناتی که 
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طور ای اینچطور ایشان در یک همچنین قضیه مثلًا غریب بود، ،جب نهمُعجب بود عجیب، یعنی معما 
 ،بکن :گفتندتوانستند بگویند فقط مییعنی نمی ،گفتندمینها را ب آنها هم که مصلحتدهند. خُنظر می

 نده! ،، انجام بدهنکن
که من  :است نیا شیمعنا است، نیامعنایش  خدا انسان دستش را به دست یک ولیّسپردن 

 ،ندارم لاعنسبت به مصالح خودم و نسبت به منافع خودم و نسبت به مضار خودم و موانع خودم اطّ
د کار رومی هرکسی ،د؟دار یاجیچه احت ،نبود یازین]به استاد[ داشتم  لاعاگر اطّ .است نیا شیمعنا

هی توجّ ای است که خیلی ما نسبت به آنقضیه این مطلب همین نیست.هم نیازی و کند خودش را می
 متمرکزبه آنها ، ست که گفتمو تمام فکر و ذکر و تصوّر ما متمرکز روی اعمال عبادی در مطالبی ا نداریم

 .است
 و دهدیم انجام شخص کی که یرفتار به لهمسئ درصد پنج و نود ،هیقض درصد نود کهیدرحال

پنج  بستگی دارد و دارد هیقض کی به نسبت که یهجاتاّ و دارد ئلهمس کی به نسبت که یتوجه تیّفیک
 .است گرید مسائلو  گرید یزهایچ درصد

... و در راه آقا هستیم ما آقا  گفت[ که]می هی به ما مثلًا ،سال است هایسال بود ییاخد بنده کی
شما این کارها را  :ده سال پیش گفتم ـ استلاع هم خوانده و اهل اطّدرس ،ای هم هستفاضله ۀمخدرـ 

شما  کنندیم گرانیکه د یینسبت به کارها :بود که نیاز کارها ا یکی .بود یمسائل کی !بدهیدانجام نباید 
چه  ،کن به خودت نگاه ،کار نداشته باش او به کندیم چه او کهنیا ،کن نگاه خودت به د،یکن هتوجّ دینبا

فلان عمل را  :ات این است که از شما بپرسندشما در روز قیامت همه نگرانی !و چه خوب کندیبد م
خوب  .کنم کاری با تو نداشته باشندبنده تضمین می ،ذمّه منبر آن  :مگفت ؟!دیدی چرا تذکر ندادی

 کنم دیگر! کاری به کار افراد نداشته باش!تضمین می است؟
تکان هم نخورد، نماز شبش هم  دوازده سال، همانجا سر جایش است گذرد یا بیشترده سال می

، قرآنش بش ترک نشدهنماز ش ـ دانم ترک نشدهیعنی می دانممی ـ هم ترک نشده اشیونسیه ،ترک نشده
 که نویسدمی مرتب نامهو  !به آنکه گفتم عمل نکرده چونچرا؟  ...کارهایی که انجام داده ترک نشده!

دوازده سال که  :زنمن هم میزدم الآ وت بابا من یک حرف به :گفتم ، این هستم، فلان ...آقا من این هستم
الان همین است که  صد و بیست سال دیگر بگذرد حرف منو بیست سال دیگر هم سهل است اگر صد 

که  گویم، به آنآید که میمیبر  همین از من !خواهی بروی سراغ کس دیگر بروگویم، میمیبه تو 
و هیچ فرقی  ی؛تسه نالآ کههستی بگویی همینی  ذکر گویم گوش ندادی، صد و بیست سال دیگر هممی

 است که گفتم بکن. سلوک آنسلوک نکردی،  چونچرا؟  کند؛تفاوتی نمی
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 لهآن اصلی را بایستی که انجام داد و آن مسئ ... ودانم مسائل هی نمیحالا آدم هی نماز بخواند، 
 .است مطلبا مهم آن امّ ،کندتثبیت میاین حال انسان را نماز و عبادات ته بال ،بردمیجلو که آدم را  است

ه دیدیم، علت اینکدیدیم، این قضیه را میحداد هم می آقای ا همین مطلب را در زمان مرحومم
 .عمل کردندو این قضیه ئله موفق بودند این بود که به این مسحداد  آقا از بین شاگردان آقای مرحوم
این یک  .را به فلان کس بزن آقا برو این حرف کنند:می ایشانبه یک وقت تکلیفی  .کاری نداشتندایشان 

که کند سرش که درد نمی ؟کنند به آدم، آدم مگر مجبور استحرف دیگر است، یک وقت نه تکلیف نمی
زخم شده باشد، ولی سری که درد یا کند بدرد سر بندند که دستمال را برای سری می ،دستمال ببندد

 آیند دستمال ببندند.کند که نمینمی
ر یک بزرگی شویم بوارد می کهما وقتی ؛شویمن قضیه مبتلا میین یک آفتی است که ما به ایا

 اش گرفتهخانه از در و پنجرۀبه همه کس کار داریم غیر از خودمان،  رسیم،یمیک بزرگی به که وقتی
چند تا دوست دارد، چند تا  رود،می هک ،آیدمی همداد و خودکار و ک تا قالی و دستشویی و آشپزخانه و

روید وقتی دارید میشما  !به خودت برس عمرت گذشت ؟بابا چه خبر است چندتا ... ارتباط دارد
آقا شما  :این همه مریض نشسته بلند شوید یکی یکی بروید سراغ آنهاوقتی حال شده هدکتر هیچ تاب

به من  !امو بروم خانه را ویزیت کندممن بروم  از شود زودتربرو بابا بگذار در ب :گویدمی ؟تان استچه
اش بالای کند، زیر رودهاش درد میروده کند،قلبش درد میکند، چه ربطی دارد که این سرش درد می

ید؟ اهتا حالا دید !شودزودتر نوبت من کی می ،دازراه بیندمن بروم کارم را  .ماش، به آن کاری ندارروده
درد دارد  ،رود آنجا آب هویج و بستنی بخوردنمی ،درد داردرود میبه مطب که کسی  آنچرا؟ چون 

 کند.کند فقط نگاه به خودش مینمیکسی دیگر  ، چون درد دارد نگاه بهرودیم مطب بهبرای دردش 
کردیم غیر از نگاه می لذا به همه !درد نداشتیم نماهمه ،درد نداشتیم میرفتیم پیش آقاما که 

شغلش  ؟کاره استچه ؟آمده هک؟ آقا این چیست، کردیمعکس دکتر و طبیب عمل میبخودمان، 
کار داری این کیست و آن  ؟! چهکیست نیابه تو چه ؟ ستآن یکی کی ،خبری هست ،چیزی ؟چیست
نگاه  ؟ات چیستلهئهستی، مرضت چیست، دردت چیست، مس کی هستی، چی خودت ... ؟!کیست
 هست که: شعری کهاین  به کسی دیگر هم نگاه نکن. کسی دیگر هم نگاه نکن،دت بکن، به به خو

ــم ــنگ  آب ک ــو تش ــت  یج ــه دس  آور ب
 

  
 7تـــا بجوشـــد آب از بـــالا و پســـت     

تشنه  لیبه دنبال آب بروی وو خواهی بآبی اگر که: گوید می ئله اشاره دارد.این به همین مس 
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مقداری بیشتر از این آب در اینجا من برداشتم یک نگ آب است ن در این تُنباشی فایده ندارد، حالا الآ
وقت این لیوان را پر خوردم، تشنه نیستم، وقتی تشنه هستم آن ش رالپخوردم؟ یک قُ را شچقدر ،ریختم

 ،کنیمخرده نگاه میحالا یک ،لیواندر ریزیم خرده مینی یکطوری تفنّکنم، وقتی تشنه نیستم همینمی
 شود.مان میببینیم حالا کی تشنهکنیم لیوان را نگاه می

وقت تا سراغ آن ،طلب در انسان پیدا شود، تشنگی پیدا شود، درد پیدا شود ،ل تشنه شدباید اوّ
قدر باید آقا این :که رفت دید قلبش مریض است اگر گفترود. وقتیمیرود با تمام وجود یمدرمان 

 :گویدبرداری او میقدر باید پول بدهی برای عکساین .دهممی :گویداکو بدهی برای قلبت، می پول
قدر باید پول بدهی برای این ،دهممی :گویدمیورزش پول بدهی برای تست  قدر بایددهم، اینمی

 !قدر پول برای بیمارستان باید بدهیدهم، اینمی !قدر پول برای دوا باید بدهیدهم، اینمی !ویزیت
بیند چرا؟ چون می !دهممی :گویدهمه را می تا به بالا و بالاتر و ... !برای آنژیو باید بدهیقدر پول این

له شوخی ئچون مس ب برو.خُ : ندهگویددهم میجا بگوید من پول نمیقضیه شوخی نیست، اگر یک
 :گویدبعد میبالا هی برو بالا ل از اکو گرفته و آزمایشات و دهم، اوّی میبگوی هچ: هرگویدمی .نیست

 :گویدله جدی است میئچون مس .شومبستری هم می ه: باشگویدباید بستری شوی، می کمکم آقاکه 
فروشم، من خانه را خانه را می باشه :گویدبفروش میات را آقا پول نداری خانه :دهم، اگر بگویندمی

آقا باید پول  :گویدمی ؟کارخواهم چهرا می خانهی بمیرم خواهم، برای اینکه زندگی کنم وقتمی هبرای چ
 اشکال ندارد. : باشهگویدمی، دکنی  8پسبایبروید و بدهید 

پهلوان  مقدارییشان دو نفر آمدند خدمت ایشان، که یک، هران بودیمآقا در ط مرحومبا یک روز 
ادی و له را خیلی عئمس ،گرفتهی من دیدم این قضیه را دیگر خیلی عادی بعد از یک مدتّ .هم بود

یعنی  !بعد هم دیگر رفتنیست،  ]بد[اینجا باشد دیگر روی هم رفته که قدر همین وآمد و ارتباط ورفت
همدان بودیم ]مرحوم آقا[ یک روز با ایشان  !دیگر از حد عادی هم یک مقداری خارج شد و دیگر رفت

آیند فقط ها که اینجا میبعضی :گفتندمی ،ص بودشخمنظورشان این و  کردندیصحبت ممن دیدم 
رسند مینرا که مورد نظر است  آیند یک چرخشی بکنند، یک گشتی بزنند، وقتی دیدند که به آنچهمی

 آنها خواهد یادی ازیادی از آنها بکند، نمی خواهد دیگر اصلًاانسان نمی که: بعد فرمودند روند.می بعاًط
اسم نبردند ولی من  ،من فهمیدم منظورشان چیست ـ ندزنآیند میی میهمین یک چرخش .باشدداشته 

 ، یک چرخی بزنند و بعد هم بروند.فقط یک گردشی بکننده شدم ـ متوجّ

                                           
های طبیعی بدن مجرایی فرعی پس: نوعی عمل جراحی که در آن برای تغییر مسیر یکی از جریانبای ،فرهنگ معین  .8

 زنند.در محل پیوند می
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آنهایی  .مانندشود، آنها میی حالیشان میفهمند، یک چیزآیند و یک چیزی میها میولی بعضی
اینجا یک خبری هست  کنند خبری هست،می و احساس فهمندشود و میکه یک چیزی حالیشان می

پایش هم  ایستند،می شوند ومتعهد می شوند وبند میمانند و پاینها میو آ ای هستیک قضیه اینجا
 ایستند.که رسید میجاییایستند تا هرمی

 که انسان بایستد ،خیلی ئله مهمی استخیلی مس ،این پایش ایستادن

خداست، ضبط صوت هم یعنی در آن این نکته است،  این  ﴾31،﴿الأ حقاف…
 این نه،  گوید این را فشار بدهید میدر آن بخوانید  شماگوید می

بر  د کهکردند ممکن بویعنی پای کار ایستادند پای قضیه ایستادند، آنجایی که اگر یک مطلبی را مطرح می
خرده ده خوش نیاید و حالا اینجا را یکخرید، گفتند خوش نیاید، نه اینکه یکای خوش نیااق عدهمذ

نه  ،ای که نیستقضیه رده ... فقط یکخا حالا یکاین ر رویم سراغ بعدی،بالا و پایین کنیم و حالا می
افتد مجبوری آنجا هم کوتاه بیایی، این نیست که فقط یک قضیه در عمرت فاق میم هم اتّآقا قضیه دوّ

فاق م اتّنه آقا هفته دیگر قضیه دوّ ؛بندیمان را میحالا در این قضیه ما چشمم :بگوییتا فاق بیفتد برایت اتّ
هایت را ش چشماهافتد دیگر همفاق میهم ببندی، یک ماه دیگر یک قضیه دیگر اتّافتد باید آنجا می
 رسد!توانی باز کنی، کار به اینجا میدیگر نمیبندی می

له مواجه بودیم، یعنی افرادی که ئفاق افتاد ما با این مسآقا اتّ در جریاناتی که بعد از فوت مرحوم
ن یکی هم کشید آاین یکی کشید کنار و  ...و د و صحبت کنند ند در وسط و بگوینبایست بیایاینها می

 ماند و حوضش. ... علی طلبتآن یکی هم عافی کنار،
فاق افتاد که دیگر بعد از هران اتّطای که در فاق افتاده بود یعنی آخرین قضیهیک روز یک قضیه اتّ

 بودکه در میان همه صاحب وجه  یک شخص محترم و معنون ؛پیدا کردری له صورت دیگمسئ اصلًا آن
ختم به خیر نشد، یعنی  قا این جلسه گذشت و گذشت و گذشت ودر آن جلسه حضور داشت، آهم  وا

خواستم آن روز بگویم آقا به فلان آره من می :به من گفتو  دیرا دم اوبعد از دو روز  !ختم به سوء شد
من  :گویدن بعد از سه روز دارد به من میالآ !م برویاهقربان عم :گفتم ... طوریهمین.. .کس 

وقت طوریتان نکنی، یک هادفعه از این ناپرهیزییک !خیلی لطف فرمودی !خواستم آن روز بگویممی
 ؟هایی استاین چه حرف شوی آنجا بگویی که آقاببلند  شتیزبان ندا !خواستم بگویمنشود، می

  ستم بگویم!خوامی
 اگر المؤمنین هممیرکسی کاری با او نداشت. ا "خواست بگویدمی"اگر بله دیگر پیغمبر هم 

که با یزید  بگوید" یزید به خواستمی"اگر ن هم یحس امام ...به معاویه مثلًا "خواست بگویدمی"
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ت کاری ،مخلصت هم هستیمما  !طور بخواههمینفقط ب شما خُخیلی :گفتمی ،افتادحسین درنمی امام
در کار نبود دیگر زیادی سعدی در کار نبود، ابن دیگر عمر !خیلی عالی است !بگویمخواستم می .نداریم

 ،ولی نشد دیگر زمینه پیش نیامد، صلاح نبود ،خواست به یزید نصیحت کندحسین می چون امام
 خواست دیگر.می

و به  برو به خودت برس :آقا به خودم افتادم که فرمودند حرف مرحوم آنجا بود که من به یاد
خواستم! می نی دل خوش کرده بودیم.حالا به چه کساتا دیدم ای بابا ما را باش،  !نگاه نکنکسی 

 .خوب بودب اینها همه خُ خواستم!می
شان، در در مبانی ،کردنده میخیلی توجّله این مسئدر  ودر این زمینه اصلًا  مرحوم آقا

به خودتان مسائل را  ه کنید، به خودتان برسید، به خودتان نگاه کنید،به خودتان توجّ :که ]فرمایشاتشان[
اق نشسته بودیم تست که در اهمن دقیق یادم  مثلًا .کردندهم میرا و خودشان این کار  تطبیق بدهید

چایی بریزد  خواستاز سماور می ،ریختچایی می یکی کردند مثلًاحداد وقتی صحبت می آقای مرحوم
خواهد چای آن اتاق را پخش کند نه میاو بالاخره  نیست،نه اینکه چایی پخش کند، آن هم آنجاست 

 یا هند حرفی بزنندخواحداد می به اینکه در اینجاست، حالا آقای یکی خوش بود ،را اینکه جای دیگر
خب  !گویندارند میچیزی برای خودشان دد بگوین حالاحرفی زدند ایشان اگر  یا مثلًا .خواهند نزنندمی

دارند صحبت وقتی دیدم که میا در میان اینها آنامّ ...خوش هستیم ،اینجا هستیم دیگر ما ،بگویند
آقا تمام مطالب ایشان را  ن است مرحوم آقا بود، یعنی مرحوماش به ایشاهکنند تمام چشمش و توجّمی
 هاز این زبان چ ،شوداز این دهان خارج می هن چببینم که الآمن است و من الآن  که این مال گفتندمی

  آید.بیرون میدارد 
ن که یکه به هم رسید، آنهم به همان فیض خودش میآن آن بنده خدایی که دنبال چایی دادن بود 

ا آن که امّ ،نصیب دارند ،نه اینکه ندارد ،داشت او هم نصیبی به همان حدبود  [دلخوش]اینجا باشد 
کند او برده است، مجلس را او برده است، جوری نگاه میکیست؟ این آن که فقط دارد اینبرد می

م دیدم، من در آن موقع با همان سن کو من در آن موقع می مصاحبت با این بزرگ را او برده است
 جلسهکه در  یافرادیعنی وقتی کنند، هیئتی دارند عمل میخلاصه  و دیدم افرادی که در آنجا هستندمی

در بود، وقتی دیگر شدند یک جور بود، زیاد مییک جور اینها حالشان  شدکم میتعدادشان  بودند
طور اینها هیئتی است دیگر، این طریق هیئتی است که این ...بودند دند یک قسمآمافراد زیاد می مجلس
 د.نکنمی ]فکر[

دیجه و علی را داشت، کرد آن زمانی که پیغمبر فقط خبرایش فرق نمیعلیه السلام منین میرالمؤا



 8 1341رمضان المبارک  1 مقدس/ مشهد

کردند می شو مشایعت بدرقه رفت مردمکه بیرون میکه آمد در آنجا و وقتیو وقتی ؛هسیزده سال در مکّ
دارد  او ،بودکرد هر دو یکی برایش فرقی نمیو...  کشتندگوسفند می و کردندآمد استقبال میکه میوقتی

گیرند که مطلب را می وقت اینها هستندرای او تفاوتی نداشت، آنو زیادی ب یکم ،کندبه پیغمبر نگاه می
 برند.و می

 ؟!کجا رفتیم
در  [هر سال]طوری که ما ، همانیداینجا بماناین ماه رمضان  ،یدبمان [در مشهد]گفتند که آقا رفقا 

لله ما . وادر مشهد بمانید ماه رمضان هم یک.. .امسال ها تصویری با شما هستیم حالا قمیبصورت اینجا 
بالاخره سایر شود ب دیگر نمی، ولی خُعلیه السلام رضا خواهد در کنار اماممی هاز خدا چکور  ... که

 خواهد!ما که خیلی دلمان می مسائل و رعایتش ...
کی  وقتشآن  دانیمنمی دیگر حالا !]مشهد[ جااینگردد برمیفلانی  :که آقا فرموده بودند مرحوم

 دانیم!نمی ،ستچی است و
 اللهم صلّ علّ مُمد و آل مُمد


